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«واندر ویل» وودی آلن فیلم 
اختتامیه جشنواره نیویورک شد

کیت وینسلت، جونو تمپل، جاستین تیمبرلیک  �
و جیمــز بلوشــی در فیلمــی بــازی می کنند که 

داستانش در دهه ۱۹۵۰ روی می دهد. 
«وانــدر ویــل» (Wonder Wheel) تازه تریــن 
ســاخته وودی آلن فیلم اختتامیه پنجاه وپنجمین 
جشــنواره فیلم نیویورک اســت. چهل وهشتمین 
فیلم بلند داســتانی آلن یک فیلم درام اســت که 
داســتانش در دهه ۱۹۵۰ در یک پــارک تفریحی 
در کانــی آیلند در بروکلین نیویورک روی می دهد. 
جیمز بلوشــی، جونو تمپل، جاســتین تیمبرلیک 
و کیت وینســلت در این فیلم بــازی می کنند. به 
گزارش هالیوودریپورتر، جشــنواره نیویورک اغلب 
ســکوی پــرش فیلم ها بــرای رقابــت در جوایز 
ســینمایی پایان سال است. سال گذشته فیلم های 
«مهتاب» و «منچســتر بای  د سی» در این رویداد 
به نمایش درآمدند که با مستند «سیزدهمین» به 
کارگردانی آوا دوورنی شروع شد و با «شهر گمشده 
زد» بــا بازی چارلــی هانام به پایان رســید. گفته 
شــده وینســلت که برای اولین بار با آلن همکاری 
کرده اســت، در «وانــدر ویل» یــک نقش آفرینی 
محبوب جوایز ارائه داده است. «کافه سوسایتی» 
فیلم قبلی آلــن اولین بار در جشــنواره کن ۲۰۱۶ 
نمایش داده شــد، اما اکنــون او فیلم جدید خود 
را نخســتین بار در نیویورک، شهر زادگاه خود، روی 
پرده می برد. «واندر ویل» در نیویورک فیلم برداری 
شده است. شــرکت آمازون استودیوز فیلم را اول 
دســامبر (۱۰ آذر) توزیع می کند تا فرصت حضور 
در جوایز اســکار را داشــته باشــد. «آخرین پرچم 
برافراشــته» (Last Flag Flying) بــه کارگردانی 
ریچارد لینکلیتــر فیلم افتتاحیــه پنجاه و پنجمین 
جشنواره فیلم نیویورک است که ۲۸ سپتامبر تا ۱۵ 
اکتبر (ششــم تا ۲۳ مهر) برگزار می شود. جامعه 

فیلم مرکز لینکلن این جشنواره را برگزار می کند. 

پرده نقره اى

رونمایی از «آنگاه»
هنــر:  � گــروه 

رونمایی   مراســم 
شماره  سومین  از 
فرهنگی،  مجلــه 
هنــری «آنگاه» با 
جمعی  حضــور 
و  هنرمنــدان  از 
در  نویســندگان 
ی  ا هنگ ســر فر

ارســباران برگزار می شــود. شماره ســوم نشریه 
«آنــگاه» با موضــوع «پیکان» با حضــور کامران 
شــیردل، ترانه یلدا و مســعود فروتن و جمعی از 
نویســندگان، هنرمندان و پیش کسوتان، عصر روز 
پنجشــنبه، پنج مرداد، ساعت ۱۹ در فرهنگ سرای 
ارسباران رونمایی می شــود.  به گزارش «شرق»، 
شــماره ســوم آنگاه ویژه (پیــکان) و رفاقت ۵۰ 
ســاله اش با مــردم ایــران، اینکه پیــکان روایتی 
تأمل برانگیز دارد؛ روایتــی که هم عمری طولانی 
و ۴۰ســاله را نشان می دهد و هم سقوطی از برج 
افتخار طبقه متوســط به خودرو مســافرکش ها 
و ســرانجام غم انگیــز برای ســپردن جایگاهش 
بــه خودروهــای ارزان قیمــت خارجی را نشــان 
می دهد. گفتنی است آنگاه در این شماره با گفتار 
و نوشتاری از: ناصر فکوهی، آرش حسن پور، امید 
انارکی، علی امیرریاحی، حســین شهرابی، شاهین 
آرمین، محمد بهشــتی، اســماعیل عباسی، حورا 
معتمدامینــی، ترانه یلدا، داود ارســونی، ســعید 
نــوری، شــهروز نظــری، هنگامه عابدیــن، فرزاد 
مقدم، حمیدرضا کرمی، اندرو تیلر، مســعود میر، 
حســین گنجی، عباس کاظمی، هادی آقاجانزاده، 
رســول نظرزاده و بــا ســردبیری آرش تنهایی در 
۲۴۰ صفحــه، در قطع وزیری و بــا جلد گالینگور 
به چاپ رسیده اســت. «آنگاه» در این مراسم و با 
حضور جمعی از نویسندگان، هنرمندان اهل تئاتر، 
سینما، ادبیات و هنرهای تجسمی، ساعت ۱۹ روز 
پنجشنبه، پنج مرداد ۹۶، در فرهنگ سرای ارسباران 
رونمایی و پس از آن در کتاب فروشی های معتبر و 

کیوسک های مطبوعاتی توزیع خواهد شد. 

زیرآسمان فیروزه اى

قبض و بسط سینما در گرو سیاست

تاریخ ســینما را چگونه مي نویســند؟ آیا سینما  �
نســبتي با سیاست دارد؟ آیا با تغییر رویکرد سیاسي، 
ســینما هم تغییر مي کند؟ پاســخ به این پرسش ها 
فــارغ از ســمت گیري ایدئولوژیــك مي توانــد براي 
ســینماپژوهان راهگشــا باشــد، هرچند که به نظر 
مي رســد در شرایط فعلي با صراحت این کار چندان 
امکان پذیــر نیســت، امــا در حد مقــدور مي توان تا 
حدودي به پاســخ این پرســش ها نزدیك شــد.باید 
به گذشــته بازگشت و نسبت ســینما با سیاست را تا 
وقوع انقلاب بررسي کرد. اتفاقا ورود سینما به ایران 
به شــدت با سیاســت گره خورده اســت؛ از آنجا که 
شاه قاجار شــیفته دوربین فیلم بردارى شد و دستور 
خرید آن را صادر کرد. نخستین فیلم ها هم قطعات 
کوتاه مســتندي از شــاه و اطرافیانش است که از آن 
زمان براي ما بــه یادگار باقي مانده اند. علاقه شــاه 
قاجار، ایران را در زمره نخســتین کشورهایي قرار داد 
که توانســته اند تکنولوژي سینما را وارد کنند؛ یکي از 
مظاهر مدرنیته که مي توانست حامل تغییراتي براي 
کشــور عقب مانده اي چون کشــور ما باشد؛ چنان که 
بعدها شد. سینما در بدو ورود به  دلیل علاقه شاه، از 
مخالفت بخش هاي سنتي جامعه دور ماند و توانست 
پس از مرگ شاه همچنان به حیات خود ادامه دهد. 
تصاویر جادویي ســینما در آن روزگار هر بیننده اي را 
ســحر مي کرد. تلاش گروهي نخبه در آغاز، سینما را 
در مسیر توســعه قرار داد. تا اینکه بالاخره هم زمان 
بــا آغاز تحولات، ســینما هم دچار تحول شــد. این 
تحولات، تحولات دهه ۴۰ به بعد است؛ دوران پهلوي 
دوم که قصد داشــت ایران را با فرماني چندماده اي 
به دوران تــازه اي پرتاب کند؛ دوراني که در آن بتوان 
با کشورهاي پیشرفته صنعتي رقابت کرد! آن فرمان 
را «انقلاب سفید» نامیدند و به کتاب هاي درسي وارد 
کردند. البته کشور در موقعیت تازه تري قرار گرفته و 
ثــروت حاصل از فروش نفت زندگــي مردم را تغییر 
داده بود. نشــانه هاي تغییر در شکل وشمایل شهرها 
پدیدار شــد و ظاهر خیابان ها را تغییر داد. تابلوهاي 
نئون در تمامي طول شب خیابان ها را جلوه مي داد و 
رستوران ها و مراکز تفریحي تا صبح بازمي ماندند. در 
این دوران سینما موقعیتش تثبیت مي شود، سالن ها 
گسترش مي یابند و دفاتر فیلم سازي یك به یك افتتاح 
مي شــوند. کمپاني هاي بزرگ پخــش فیلم ترجیح 
مي دهند به جاي بیروت، نمایندگي شــان را در تهران 
دایر کنند. به یك باره تهران به قطب سینماي منطقه 
تبدیل مي شــود. فیلم هاي روز دنیــا از طریق تهران 
در کشــورهاي منطقه توزیع مي شــوند. ســینماي 
بومي هم متأثر از ســینماي روز جهان دست خوش 
تغییر مي شــود، اما فضاي یأس آلود سیاسي پس از 
کودتــاي ۲۸ مرداد ۳۲ اجازه نمي دهد فیلم ســازان 
روشنفکر به مضامین سیاســي نزدیك شوند. سینما 
در میانه کشــمکش میان حکومت و روشنفکران به 
دو پاره تقســیم مي شود؛ پاره اي که سر در گرو گیشه 
دارند و بي اعتنا به سیاست، راه سوداگري را در پیش 
مي گیرند و پاره اي دیگر که با اعتنا به تاریخ و سیاست، 
راه روشنگري را در پیش مي گیرند. تقابل این دو پاره، 
تقابل میان «فیلمفارســي» با «موج نو» بود؛ تقابلي 
کــه تا بهمن ۵۷ ادامه یافت و «فیلمفارســي» براي 
همیشــه از پرده ســینماها کنار رفت، اما سینما پس 
از ۵۷ قرار بود دســت خوش تغییرات عمده اي شود؛ 
تغییراتي متأثــر از فضاي انقــلاب. از ماه ها پیش از 
پیروزي انقلاب، سینماگران تحول خواه، با ملحق شدن 
به صف انقلابیون عملا تغییرات را در سینما کلید زده 
بودند، اما سوداگران «فیلمفارسي»ساز ترجیح داده 
بودند تا روشن شدن تکلیف حکومت همچنان از راه 
گیشه به پرکردن جیب هاي خود ادامه دهند. بالاخره 
با رخداد بهمن ۵۷ فیلمفارسي هم تکلیفش روشن 
شد. هرچند که فیلم سازان «موج نو» تا دو دهه بعد 
هم امکان ســاخت فیلم هاي مســتقل خود را پیدا 
نکردند، اما خواه ناخواه با ورود کشــور به دوران تازه، 
سینما هم به دوران تازه وارد شده بود. تغییر سیاسي، 
تغییر ســینما را هم در پي داشــت، با این تفاوت که 
سیاست تازه، ایدئولوژي تازه را هم با خود به همراه 
آورده بود. سینما قرار بود تا نزدیك به دو دهه متأثر 
از مدیران ایدئولوژیك، مســیري ایدئولوژیك را طي 
کنــد، اما در نیمه دوم دهه ۷۰ با تحولات سیاســي، 
بالاخره سینماگران مســتقل این فرصت را یافتند تا 
آثار مستقل خود را بســازند. دوم خرداد ۷۶ در کنار 
همه تغییرات، این فرصــت را پدید آورد تا در همه 
عرصه ها، از جمله سینما اســتقلال به هنرمندان و 
مؤلفان داده شود تا آنها با اتکا به دانش و هنر خود 
خلاقیت خود را بروز دهند؛ اتفاقي که البته موجب 
جهشي شگرف در همه زمینه ها شد. سینما هرچند 
به بلوغ مطلوب خود نرسید، اما در مسیر بلوغ قرار 
گرفت؛ بلوغي که قرار بود تا دو دهه بعد با دریافت 
جوایز معتبر از جمله گلدن گلوب و اسکار به نتیجه 
برسد.به یقین بلوغ ســینماي ما بي شباهت به بلوغ 
سیاســي ما نیســت؛ بلوغي برآمــده از جامعه اي 
رشــدیافته که همواره در پي تحولي تازه، توســعه 
سیاســي را طلب مي کند. مرور تاریخ معاصر به ما 
نشان مي دهد هرگاه سیاست گامي به جلو برداشته، 
فرهنــگ نیز با آن به پیش رفته اســت؛ فرهنگي که 
همه هنرها را در دامان خود دارد و سینما هم از آن 
مســتثنا نیست، هرچند که سینما همواره پیشروتر از 

دیگر هنرها بوده است.

از فرط بیخوابی

سال چهاردهم    شماره 2921 هنرپنجشنبه   5 مرداد 1396

 مهرداد حجتى

بهناز شیربانی: ابراهیم فروزش از جمله کارگردان هایی است که در سال هایی 
که از آن به عنوان دوران طلایی سینمای کودک یاد می کنیم، آثار درخشانی؛ 
مانند کلید، خمره و... را به تصویر کشــیده و در تمام ســال ها توجه ویژه ای 
به این بخش داشــته و قرار اســت تا مدتی دیگر «هامــون و دریا»؛ فیلمی 
که ســال ها از ساختش می گذرد، به اکران برســد. به همین بهانه با ابراهیم 
فروزش گفت وگوی کوتاهی داشتیم. او در این گفت وگو از چرایی کم توجهی 

به سینمای کودک صحبت کرد. 

 ســال ها از ســاخت «هامون و دریا» می گذرد و این فیلم قرار است  �
تا مدتــی دیگر در ســینما های کانون به نمایش گذاشــته شــود. دلیل 

به تعویق افتادن اکران این فیلم چیست؟ 
همان طور که گفتید، این فیلم ۱۰ ســال پیش ساخته شد و طبعا نمایش 
یــک فیلم طبق برنامه ریزی خاصی انجام می شــود. به هر دلیلی اکران این 
فیلم به تعویق افتاده است و بعد از سال ها در سینماهای محدود کانون به 

نمایش گذاشته خواهد شد. 
 این روزها صحبت در مورد اکران محدود آثار کودک و نوجوان است  �

و اینکه این گونه آثار جایی در اکران های ســینماها ندارند و مثلا در فصل 
تابســتان و تعطیلی مدارس خبری از اکران فیلم های کودک نیست، این 

شرایط را چطور تعریف می کنید؟ 
در جریان هســتم که جشــنواره کــودک و نوجوان امســال از نظر میزان 
حضور آثار شــرایط خوبی داشته و تقریبا دســت پر بوده است، اما قطعا در 
سالیان طولانی کم لطفی زیادی به سینمای کودک شده و به نوعی در محاق 
فراموشــی رفتــه و حتی این گونه فیلم ها، اکران مناســبی نداشــته اند؛ مثلا 
همین فیلم «هامون و دریا» به صورت گســترده اکران نخواهد شد و تنها در 
سینماهای کانون نمایش دیده می شود، بنابراین طیف کمتری به نمایش این 
فیلم خواهند نشســت و به صورت فراگیر و گسترده اکران نمی شود. متأسفم 
که همه در جریان روز اخبار ســینمایی و تولیدات فیلم ها هستند، اما در این 
میــان کم توجهی زیادی به ســینمای کودک و نوجوان خواهد شــد و تولید 
این گونه آثار ســهم کمی از ســینمای ایران دارد. از طــرف دیگر کم توجهی 
بخــش خصوصی و دولتی به ســینمای کودک نیز مزید بر علت اســت که 

رفته رفته نشانه های کم رنگ تری از سینمای کودک ببینیم. 
حتــی بارهــا از زبان مدیران مختلف شــنیده ایم که در آغاز کارشــان، از 
کم توجهی به ســینمای کودک و نوجــوان صحبت کرده  و اشــاره کرده اند 
آن طور که بایدوشاید برای سینمای کودک اتفاقی نیفتاده است و طبعا در این 
شرایط تهیه کننده بخش خصوصی نیز مایل نیست در بخشی سرمایه گذاری 
کند که امیدی به بازگشت سرمایه اش نداشته باشد. مقصودم از این حرف ها 

این نیســت که بگویم سینمای کودک سینمای مرده ای است، بلکه فراموش 
شده است و اگر بخواهیم جان تازه ای بگیرد، باید به آن توجه ویژه ای شود.

 کمی از کیفیت فیلم های کودک در سال های گذشته صحبت کنیم. به  �
نظر شما آیا به لحاظ کیفی آثاری تولید کرده ایم که مخاطب امروز سینمای 

کودک را راضی کند؟ 
بله، به نظرم در سال های اخیر فیلم هایی می بینیم که گاهی فکر می کنیم 
چطور در ایران ساخته شده است؟ واقعیت این است که بسیاری از این آثار با 
هزینه بسیار اندک تولید می شوند و با این شرایط مخاطب خودشان را جذب 
می کنند. آنچه مســلم اســت این اســت که ما در حال رقابت با محصولات 
خارجی هســتیم و در این شــرایط باید نیاز مخاطب کودک شناسایی و برای 
طیفی که این ســینما را دنبال می کنند برنامه ریزی شــود. آموزش وپرورش 
از جمله مراکزی اســت که در این زمینه می تواند مؤثر باشــد. واقعیت این 
است که مسئله سینمای کودک موضوع پیچیده ای شده است و نمی خواهم 
ناامید نگاه کنم و نیمه پر لیوان این اســت که جوان های بسیار بااستعدادی 
بــه این زمینه ورود و آثار خوبی تولید کرده اند. ســینمای کودک و نوجوان و 
تولید آثار با کیفیت نیاز به برنامه ریزی دقیق و طولانی مدت دارد و باید بدانیم 
مطالبات کودکان و نوجوانان چیســت؟ کودکی که ایــن روزها با بازی های 
رایانه ای ســرگرم است می تواند به این باور برســد که می تواند فیلم ایرانی 
هم ببیند و ســرگرم شود. وقتی از جشــنواره جهانی کودک و نوجوان حرف 
می زنیم نباید تنها به نامش تکیه کنیم. چرا فیلم هایی که در این جشــنواره 

حضور دارند درست دیده نمی شوند و اکران گسترده ندارند؟ 
 موضوع دیگری نیز درباره تولیدات اخیر سینمای کودک مطرح است؛  �

اینکه برخی از فیلم ها مثل «شــهر موش ها» یا 
«خاله قورباغــه» و فیلم هایی از این جنس که 
با توجه به اســتقبال مخاطبان از فصل اول آن 
با  به زعم بســیاری نمی توانند  تولید می شوند 
ارتباط برقرار  مخاطب امروز ســینمای کودک 
کننــد و با ســلیقه مخاطب امروز این ســینما 

هم خوانی ندارند، نظر شما چیست؟ 
آنچه مسلم اســت باید نگاه کنیم که استقبال 
از آثار چطور بوده؟ بچه ها نیاز به سرگرمی دارند. 
نمی دانم توجیه اقتصادی ساخت این گونه فیلم ها 
چطور بوده، چراکــه از این موضوع خبر ندارم، اما 
وجه ســرگرمی و آموزشــی این نوع آثــار را نباید 
فراموش کرد و به نظــرم می تواند برای مخاطب 
کــودک مؤثر باشــد و اگر به روز باشــد به هدفش 
خواهد رســید. به هرحال ســینمای ایران به تولید 
همه گونــه فیلم نیــاز دارد و ســینمای کودک را 
نمی توان از تولیدات سینمای ایران جدا کرد و باید 

به آن توجه ویژه ای داشت.

رضا آشــفته:این روزها مائده طهماســبی، 
بازیگــر، کارگردان و مترجــم، دارد در تئاتر 
شــهر تمرین می کند که در نمایش «آرسن»، 
به کارگردانی بهزاد صدیقی و در کنار خاطره 
حاتمی و فرهاد آییش بازی کند. با او درباره 
ایــن نمایش و فضای تئاتــر خصوصی گپ 

زده ایم که می خوانید. 

  الان به چه کاری مشغول هستید؟  �
آرزو می کــردم کــه بــه دور از دغدغه ها 
و دوندگی هــای کارگردانــی و تهیه کنندگی 
تئاتر خــودم، در یک کار بازی کنم و الان این 
فرصت پیش آمده که دارم در نمایشــی به 
کارگردانی بهزاد صدیقــی بازی می کنم که 

سه سال پیش این متن را نمایش نامه خوانی کردیم. 
این متن، نامش «آرســن» و نوشته کارینه خودیکیان، 
نویســنده ارمنســتانی، اســت کــه با ترجمــه ای از 
آندرانیک خچومیان منتشــر شــده و خــود صدیقی 
هم در جریان نشــرش بوده و در گروهشــان هم این 
متن را دراماتورژی کرده اند. ما ســه ســال پیش که 
نمایش نامه خوانی کردیم، گفتیم  ای کاش بشــود آن 
را اجــرا کنیم کــه بالاخره قرعه به نام تئاتر شــهر و 
قشقایی افتاد و آن موقع من و لیلی رشیدی بودیم و 

حالا من و خاطره حاتمی در آن بازی می کنیم. 
  فقط دو بازیگر؟  �

البته فرهاد آییش هم هســت که از تصویرش در 
این اجرا استفاده می کنیم. 

  داستان کار از چه قرار است؟  �
درباره یک بازیگر زن میان ســال و معمولی است 
که در تلویزیون برنامه ای از او ضبط و پخش می شود 
که یک باره شب در خانه اش با پسری برخورد می کند 
و حــالا این بازی دادن و وارد بازی شــدن اســت که 
می شــود مبنای نمایش و بگذارید بیشتر از این قصه 

را توضیح ندهم. 
  یعنی یک کمدی است؟  �

نه اتفاقا یک درام اســت و در ســه پرده متوجه 
می شــویم که ایــن پســر آواره خیابان اســت و در 
همان جــا هم تصویر زن را دیده و حالا به ســراغش 
آمده که درواقع او دختری است که در لباس پسرانه 
آوارگــی می کند و این درام جدی این دو شــخصیت 

است. 
  شــما راضی هســتید. فکر می کنم با توجه به  �

اینکه خاطــره حاتمی هم در این ســال ها دارد 
خودش را در نقش های متفــاوت مطرح می کند 

این برخورد شما برایتان جالب باشد؟ 
بلــه، راضی ام و فکر می کنم بــرای مخاطبانمان 
نیز چالش برانگیز باشــد و من و گروه هم درباره اش 
چالش هایــی داشــته ایم و بــه توافقاتــی در بازی 
رسیده ایم و درکل برایمان همه چیز خوب بوده است. 
امیدوارم که برای تماشاگران هم راضی کننده باشد. 

  چه کارهای دیگری را پیش رو دارید؟  �
الان ســریال پنچری که در آن بازی کرده ام، دارد 
پخش می شــود و این ســریال مدتی طولانی وقتم 

را گرفــت و قبلــش هم یک ســریال بــرای حجت 
قاســم زاده اصل بازی کرده بــودم و در پاییز هم قرار 
اســت برای بهرام بهرامیــان در یک ســریال بزرگ 
بازی کنم که فکر کنم در حدود ۵۰ قســمت باشد و 
الان دارد فیلم برداری می شــود که نوبت من همان 
پاییز اســت و فکر می کنــم که بازی خوبی بشــود، 
چــون نقش م متفاوت اســت. اول به من نقش یک 
زن خانه دار و مادر پیشــنهاد شــد که گفتم نه این را 
دوســت ندارم، اما وقتی گفت کــه بیا نقش یک زن 
جذامی را بازی کن، خیلی خوشــحال شــدم، چون 
حس می کنم می توانم در این نقش متفاوت باشــم 

و برای خودم هم تجربه ای باشد. 
  آیا با این همه کار و شلوغی های رایج، فرصت  �

تئاتردیدن هم دارید؟ 
بله، خیلی! من امشب قرار است کار علی شمس 

(شب دشنه های بلند) را در تئاتر مستقل ببینم. 
  بهترین کاری که این روزها دیده ای چه بوده  �

است؟ 
برایم سخت است که بگویم خوب یا بد... بالاخره 
همه کارهــا خوب هســتند و همــه گروه ها خیلی 
زحمت می کشــند کــه این نمایش هــا را به صحنه 
برســانند. می توانم بگویم این کار خسته کننده شده 
بود یا کارگردانی اش ضعیف بود یا ریتمش مشــکل 
داشــت، اما نمی توانم بگویم این بد بود، چون در هر 
کار چیزهایی را می بینم که برایم جذابند و می توانم 

بگویم خوب بوده است.
 من در این روزها آناکارنینای آرش عباسی، پالت 
محمد حاتمی و اعتراف شــهاب حسینی را دیده ام. 
حتــی رفتــه ام کار عروســکی خانــم آزاده انصاری 
(ماه پیشــونی) را در شــهرزاد دیــده ام کــه هرکدام 
به نوعی خوب بودنــد، اما آن قدر هــم نبوده اند که 

بگویم عالی بوده اند. 

  خوب است که این همه کار می بینی؟  �
بله، برخی به خریــد می روند یا تفریح، اما تفریح 
من واقعا تئاتردیدن اســت. من خیلی کیف می کنم 
از تماشــای تئاتر و آن ر ا به خریــد و هر نوع تفریح 

دیگری ترجیح می دهم. 
  بنابراین عادت به تئاتردیدن دارید؟  �

حتی خیلی از تئاترها را از دست می دهم و حیفم 
می آید! خب نمی شــود همه کارها را هم دید، اما تا 
برسم، می روم برای دیدن، نه اینکه دعوتم  کنند، بلکه 

خودم مشتاق تئاتردیدنم. 
  آیا در این وضعیــت که تئاتر دارد خصوصی  �

قابل قبول  تئاتر  وضعیت  می شود،  خصوصی تر  و 
هست؟ 

من حیــرت می کنم که هــرروز در فضــای تئاتر 
اتفاقات تازه ای می افتد و هرروز ســالن های بیشتری 
ساخته می شــوند و در آن از جوان ها گرفته تا افراد 
حرفــه ای دارند انــواع تئاتر را به صحنــه می برند. 
جوان ها با عشــق و امید به صحنــه می آیند و افراد 
حرفه ای و حتی سوپراســتارها هم تلاش خودشــان 
را می کنند. الان شهاب حسینی با «اعتراف» در تئاتر 
شهر کولاک کرده است و این یک رونق بی نظیر است؛ 
مثلا در ســال های گذشــته هیچ کس فکــر نمی کرد 
دندون طــلا، صد میلیون تومان فــروش کند، آن هم 
در روزگاری که تئاتر دوباره داشــت احیا می شد، اما 
امروز با ســلیقه های متعدد، تئاتر آمادگی میزبانی از 
مخاطبــان را دارد. هم تئاتر تجاری داریم و هم تئاتر 
حرفه ای و هم می شــود تئاتر تجربی کار کرد و حتی 
می توان آوانگارد بود. الان در تهران ۱۰، ۱۲ میلیونی 
می شود هر نوع ســلیقه ای را جذب کرد. عده ای به 
دیــدن بازیگرانی می آیند که به آنهــا علاقه  دارند و 
عده ای دنبال کنجکاوی هایشــان هســتند و به نظرم 
این اتفاق خوبی اســت که در خصوصی شــدن تئاتر 

افتاده اســت. امیدوارم فقط این سالن های 
کوچک تر خصوصی خالی نمانند و هرکدام 

مخاطب خودشان را داشته باشند. 
� اگر به شــکل ممتد هر ســالن نوع و گونه 
خاصــی را به اجــرا بگذارد، ممکن اســت 

مخاطب سازی بکند؟ 
من فکر می کنم این شــدنی است؛ چون 
آن ور آب ها هم بوده ام و از نزدیک با فرهنگ 
تئاتر آشــنا هســتم. ما هم داریم مثل آنها، 
با انواع ســالن و اســم ها روبه رو می شویم 
کــه به مرور آدرس این ســالن ها را به خاطر 
می ســپارند. چنانچه مردم دیگر با ایرانشهر 
آشنا هستند و می گویند آنجا پارک، رستوران، 
کافی شاپ و فروشگاه دارد، می رویم هم تئاتر 
می بینیم و هم تفریح می کنیم بنابراین همیشه دنبال 
کارهای تازه تر هستند. تئاتر شهر هم این طور است و 
در میان خصوصی ها، پالیز اسم درآورده و این روزها 
هم همه از شهرزاد حرف می زنند. امیدواریم دولت 
از اینها حمایت کند؛ چــون می دانیم نظارت دولتی 
بر همه تئاتر های خصوصی هســت؛ اما بهتر اســت 
که برای برپا ماندنشــان هم کمک های مالی بشود. 
امیدواریــم سیاســت های دولتی تبدیل بــه قانونی 
بشــود که یکباره با تغییر مدیران و آمدن سلیقه های 
دیگرگونــه، دچــار ضربه نشــویم و می دانیم در این 
سال ها چقدر این سلیقه های شخصی به تئاتر ضربه 
وارد کــرده اســت. در آلمان فقــط تئاترهای دولتی 
تحت  نظارت دولت هستند و بخش خصوصی کاملا 
آزاد کار می کننــد؛ اما در اینجا این نظارت باید توأم با 

حمایتی باشد که در دوام و بقای آنها مؤثر است. 
  خودتان نمی خواهید کارگردانی کنید؟  �

مگر می شــود به اجرا فکر نکــرد. من همواره به 
کارکــردن فکر می کنــم؛ اما باید زمانش برســد. من 
نمایش نامه «فرناندو کراپ این نامه را نوشــت» اثر 
تانکرد دورســت را ترجمه کرده ام که نشر قطره آن 
را منتشر کرده است و امیدوارم بشود آن را کار کنم. 

  از متن های فرهاد آییش چه؟  �
متن های آقای آییش همه کار شده اند و خودش 
هم دوســت ندارد من یا دیگران آنها را کار کنیم؛ اما 
دوســت دارد نمایش نامه مکبث  او که اقتباســی از 
مکبث شکسپیر است، در ابعاد بسیار بزرگ کار بشود. 
اگر امکانش فراهم شود، دوست داریم آن را هم به 

صحنه بیاوریم. 
  چه توصیه ای به مخاطبان آرسن دارید؟  �

آرزویمــان دیده شــدن کار اســت و از مخاطبان 
تئاتــر می خواهیم بیایند و کارمــان را ببینند و ما را با 

عکس العمل های خود خوشحال کنند. 
  بازتاب و نظر مخاطب تــا چه اندازه برایتان  �

اهمیت دارد؟ 
بســتگی دارد که چقدر نظرها بدون غرض ورزی 
باشد؛ وگرنه الان در فضای مجازی همه نظراتشان را 
مثبت و منفی و با مهربانی و عصبانیت بیان می کنند؛ 
امــا باید بازیگران فیلتری برای خودشــان بگذارند تا 
از این نظرهای خشمگین و بی دلیل آسیب نخورند. 

گفت وگو با مائده طهماسبی، بازیگر

من حیرت می کنم

گفت وگو با ابراهیم فروزش
سینماى کودك نمرده 
فراموش شده است


